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قال الرضا علیه السلام :

مــن تذكــر مصابنــا فبكــی و ابكــی لــم تبــك عینه یــوم تبكی 

العیون و من جلس مجلساً یحی فیه امرنا لم یمت قلبه یوم 

تموت القلوب .

كــه مصیبــت مــا را یــاد آورد و بگریــد و بگریاند، چشــمش  هــر 

كه در مجلســی  كه چشــم‌ها همه بگریند. و هر  نگرید آن روز 

كــه دل‌ها  كــه امر مــا زنده شــود، دلش نمیــرد آن روز  نشــیند 

همه بمیرند.

عیون اخبار الرضا ج 1 ص 294
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نکته مهمی که همه ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست 

خــود بــا بیگانــگان قرار دهیم این اســت که دشــمنان ما و جهانخــواران تا 

ل و آزادی ما را  کــی و تــا کجــا مــا را تحمــل میک‏‌ننــد و تا چــه مــرزی اســتقلا

قبــول دارنــد. به یقین آنان مرزی جز عــدول از همه هویت‌ها و ارزش‌های 

کریم، هرگز دست از مقاتله  گفته قرآن  معنوی و الهی‏مان نمی‏‌شناسند. به 

و ســتیز با شــما بر نمی‏‌دارند مگر اینک‌ه شما را از دین‌تان برگردانند. ما چه 

بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیســت‌ها و آمریکا و شــوروی در تعقیبمان 

خواهند بود تا هویت دینی و شــرافت مکتبی‏مان را لکه‏دار نمایند. بعضی 

مغرضیــن مــا را بــه اعمال سیاســت نفــرت و کینه‌تــوزی در مجامــع جهانی 

توصیــف و مــورد شــماتت قــرار می‏‌دهنــد؛ و بــا دلســوزی‌های بی‌مــورد و 

اعتراض‌های کودکانه می‏‌گویند جمهوری اســامی ســبب دشــمنی‌ها شده 

که چه خوب است  است و از چشم غرب و شرق و ایادی‏شان افتاده است! 

که ملت‌های جهان ســوم و مســلمانان، و  به این ســوال پاســخ داده شــود 

خصوصــاً ملــت ایران، در چه زمانی نزد غربی‌ها و شــرقی‌ها احترام و اعتبار 

که امروز بی‏اعتبار شده‏اند!  داشته‏اند 

گــر ملــت ایران از همه اصول و موازین اســامی و انقلابی خود عدول  آری، ا

کنــد و خانــه عــزت و اعتبار پیامبر و ائمه معصومین - علیهم الســام - را با 

دســت‌های خود ویــران نماید، آن وقت ممکن اســت جهانخواران او را به 

عنوان یک ملت ضعیف و فقیر و بی‏فرهنگ به رسمیت بشناسند؛ ولی در‌‌ 

که آن‌ها آقا باشــند ما نوکر، آن‌ها ابرقدرت باشــند ما ضعیف؛  همان حدی 

آن‌ها ولی و قیم باشــند ما جیره‏خوار و حافظ منافع آن‌ها؛ نه یک ایران با 

هویت ایرانی - اســامی؛ بلکه ایرانی که شناســنامه‏اش را آمریکا و شوروی 

که ارابه سیاســت آمریکا یا شــوروی را بکشد و امروز همه  کند؛ ایرانی  صادر 

کــه نه تنها  مصیبــت و عــزای آمریکا و شــوروی شــرق و غرب در این اســت 

که دیگران را هم به  ج شده است،  ملت ایران از تحت‏الحمایگی آنان خار

خروج از سلطه جباران دعوت میک‏‌ند.

صحیفه نور، امام خمینی )ره(، ج 20، ص 236

امْݡݡݠݠ| ٰـ |*|خَـــــــــــــــــــــــــــطْ‌امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كنــد براى  كــه می‌شــود فرزنــد پیغمبــر از آن راه‌ها اســتفاده  تمــام راه‌هائــى 

كــه میراث جــد او و پــدر او و پیروان راســتین  حفــظ میــراث عظیم اســام- 

آن‌هاســت - در زندگى سیدالشــهداء محســوس اســت؛ از تبییــن و انذار، از 

تحرك تبلیغاتى، از بیدار كردن و حساس كردن وجدان‌هاى عناصر خاص 

كه ما تعبیر می‌كنیم - در آن خطبه‌ى منا، این‌ها همه در  -همین خواص 

طول زندگى سیدالشــهداء اســت. بعد هم ایستادگى در مقابل یك انحراف 

بــزرگ بــا قصــد مجاهدت با جان؛ نه این‌كه امام حســین از سرنوشــت این 

كه انسان نگاه  حركت ب‌ىاطلاع بود؛ نه، این‌ها امام بودند. بیانات امام را 

كار را  كه این  می‌كنــد، م‌ىبیند حضرت عازم و جازم بوده اســت بــراى این 

بــه پایــان ببرد. این‌كه در مقابله‌ى با حركــت انحرافى فوق‌العاده خطرناك 

انْ‌دٰارݡݡݠݠ| ٰـ |*|مِــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آن روز، امــام حســین )علیه الصّلاة و السّــام( م‌ىایســتد، این می‌شــود یك 

كار خودشــان را  كردند؛ یعنى  كه خود آن بزرگوار هم همین را تكرار  درس، 

كردند: »انّ رســول الله قال: من رأى سلطانا جائرا  به دســتور اســام مستند 

كثــا لعهــد الله مخالفــا لســنّة رســول‌الله یعمل فى  مســتحلّا لحرمــات الله نا

عبــادالله بالاثــم و العدوان فلم یغیّر علیــه بفعل و لا قول كان حقاّ على الله 

كردند. یعنى مــن وظیفه‌ام این  ان یدخلــه مدخلــه«؛ حضرت ایــن را بیان 

كنم، باید در  كه دارم انجام می‌دهم، بایســتى ابراز مخالفت  كارى  اســت، 

جاده‌ى مخالفت و ایســتادگى قدم بگذارم، سرنوشــت هرچه شــد، بشــود؛ 

گر شــهادت بــود، باز هم چــه بهتر.  گــر سرنوشــت پیروزى بــود، چه بهتر؛ ا ا

كردند. یعنى این‌جورى امام حسین )علیه السّلام( حركت 

بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران، 13 /90/4
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ــــــــــــــیݡݡݠݠ| ٖـ اشُـــــــــــــــــورٰایـ ٰـ |*|شِعْرعــ

در خود شکست آن شب، از خود برید عباس

اوج ولایت است این، خود را ندید عباس

آن عاشقان یکدست، هفتاد تن نبودند...

یک تن شدند، یک تن، اول مرید عباس

کشتگانش، آیینه خانه‌ای ساخت با یاد 

آیینه دار او بود، آیینه چید عباس

از نسل پختگان بود، خامی نکرد، باری

خ افتاد، از بس رسید عباس چون سیب سر

کی او بهانه جو بود، چشمش به چشم او بود

دستی به دست او داد، غیرت خرید عباس

از قهر، او به دور است، بی‌ناز و بی‌غرور است

اول شهیدِ او شد تا شد شهید عباس

کرد " سید حسن")1( چه زیبا راز تو را علم 

"راز رشید" بودی ، راز رشید... عباس

علی‌رضا قزوه

۱- روانشاد سید حسن حسینی شاعر بزرگ انقلاب در 

که روزی  شعری سپید می‌گوید: تو آن راز رشیدی / 

فرات بر لبت آورد...
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اشُـــــــــــــــــــــــــــورٰایــــــیݡ| ٰـ |*|مِنبرعــ

گفتاری از علامه محمدتقی جعفری
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ح  که ان شاءالله با عنایات خداوندى در این جلسه م‌ىتوانیم مطر بحثى 

کنیم و شــاید این بحث در همین جلســه به جایى برسد، این مسأله است 

گریه‌ها، با رشــد فکرى م‌ىتوانیم  کــه ما در شــادى‌ها و اندوه‌ها، خنده‌ها و 

یک مقدار خودمان را بالا بکشیم. 

یىک از شــعراى بســیار خوش ذوق و با فضل عرب به نام اعثم کوفى، چند 

که فقط یــک بیت آن مورد  بیتــى درباره امام حســین )علیه الســام( دارد، 

که:  بحث ماست. خطابش به امام حسین )علیه السلام( 

گریه مک‌ىند )براى تو ناله   »اى پســر پیامبر، اى پســر على مرتضى، چشمم 

مک‌ىنــم، بــراى تو م‌ىگریم.( اما نه براى پاداش و نه براى اینک‌ه ثوابى به 

گریه فقط  کار دارم. روحــم متوجه خود توســت(.  دســت آورم. )بــا خــودت 

که خود  براى خود توســت.« این رشــد روحى یک انسان را نشان مى دهد 

حقیقــت، او را در جاذبیــت خــود قرار بدهــد، نه لذت و الم، نــه پاداش، نه 

ترس از مجازات. این‌‌‌ همان قله اعلى، یا از قله‌هاى بســیار باعظمت رشــد 

گر کمى بالا برویم، مى فهمیم که معناى خداشناســى  که ا انســانى اســت، 

که على بن  گویــم فقط براى خودت! ‌‌‌ همان طــور  کبر مى  یعنــى چــه. الله ا

کنم، نه به طمع بهشــت، نه  ابــى طالــب م‌ىگفت: »مــن تو را عبادت مــى 

بــراى تــرس از جهنــم، بلکه تو را شایســته عبــادت م‌ىبینم و م‌ىپرســتم«. 

آیا حســین نم‌ىتواند انســان‌ها را به جاذبه ربوبى بکشد، چون انسان‌ها را 

به خودش جلب کرده اســت؟ درســت است یا نه؟ شما در سالیان عمرتان، 

عاشــورا‌ها دیده‌ایــد. اینک‌ه ســخنوران، معلمــان، مربیان بگویند اشــک بر 

گریه بر  که  حسین این قدر ثواب دارد، درست است. و روایت بسیار داریم 

حسین خیلى ثواب دارد. اما من از شما مى پرسم: در این سالیان عمر، در 

کجا متوجه شــده  که منقلب و متوجه شــده بودید، به  چنــد عاشــورا وقتى 

گفتید به خود حسین، روح شما  گر  بودید؟ به بهشــت یا به خود حســین؟ ا

واقعــاً در حــال ارتباط با حســین به درجــه اعلاى اوج خودش رســیده بود. 

به جهت اینک‌ه ارتباط شــما با یک انســان تکامل یافته بود. حســین ولى 

که مثلًا  اعظــم خــدا بود، بدون اینکه شــما توقع و انتظارى داشــته باشــید 

کارهاى  به شــما دنیایى چنان بدهند. البته بعداً دعا مک‌ىردید. دعا براى 

کارهاى اخــروى هم صحیح  دنیــوى هم خوب و درســت اســت، دعا براى 
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گریه، آن هــم از اعمــاق روح،  کــرد.  گریه  اســت، امــا نم‌ىشــود بــراى خانــه 

گریه اى براى داشــتن قالیچه بر  مســتند به عمیق‌ترین احســاس. چنیــن 

گریه کردم براى حسین )علیه  نم‌ىآید. این نم‌ىشود که کسى بگوید: من 

که از  گریه‌هاى ســوزانى  الســام(، خدایــا پاداش آن را به مــن قالیچه بده! 

اعمــاق دل آدمیــان بــراى حســین بر آمده اســت، مقدس‌تــر از همه این‌ها 

گــر چه در موقع دعا خــوب دعا مک‌ىردیم، یــا مریض‌هایمان  بوده اســت. ا

که مریض‌هــا را دعا مک‌ىنیــم و براى  را دعــا مک‌ىردیــم. درســت هم اســت 

کارهــاى دنیــوى دعــا مک‌ىنیــم. این‌ها صحیــح اســت، اما دقت  گشــایش 

گفتید الســام علیکم و رحمة الله و برکاته،  کنید، درســت مثل اینک‌ه وقتى 

کارهاى دنیایى و براى برطرف شدن مشکلات دعا  نماز که تمام شد، براى 

مک‌ىنیــد امــا اهدنا الصراط المســتقیم، صفر بانىک نیســت که یک صفر به 

ک  ثروت بانىک شــما اضافه شــود. متن آن غیر از این اســت، با اینک‌ه؛ ایا

ک نســتعین»تنها تو را م‌ىپرســتیم و تنها از تو یارى م‌ىجوییم.«  نعبد و ایا

ک، چه مفهومى نهفته اســت؛ آن را‌‌‌  گــر اولاد آدم بدانــد در ایــن »کافِ« ایا ا

گر بــه او بگویند فقط براى  رهــا نمــى کند: »فقــط تو را عبادت مک‌ىنیــم«. ا

که مــى توانى بــه او )خدا(  که تــو فهمیدى  ایــن بــه تو پــاداش مى دهیــم 

کند، قبول نمک‌ىند  کار  گر مغزش درست  بگویى: »ما با تو روبرو هستیم«؛ ا

ک نعبد دســت بــردارد. تند تند  کــه تمام کهکشــان‌ها را به او بدهند و از ایا

ک نعبــد.  بــه هر حــال -‌‌‌ همان طــور که عرض  روزى چندبــار م‌ىگویــم ایــا

ک نعبد  کــردم - از ایــن درس حســین واقعا م‌ىتوانید بــه بالا‌ترین قلــه ایا

گریه  برویــد، یعنى طعم آن را آدم م‌ىتواند بچشــد. حســین! فقــط براى تو 

مک‌ىنم. تبکیک عینى لا لاجل مثوبه. 

شعراى ما چه حقایقى را که نگفته‌اند! تبکیک عینى لا لاجل مثوبه، لکنما 

کیه.»اى پســر فاطمه، پسر على، م‌ىگریم. چشمم براى تو  عینى لاجلک با

گر تمام حیات مرا از  گریه مک‌ىند. اشــک م‌ىریزم، اما فقط براى خودت«. ا

که فقط  دســتم بگیرند، من تو را این طور م‌ىبینم. من شایســته م‌ىبینم 

با دریافت جمال و عظمت تو، مقدس‌ترین اشــک‌ها را به رخســارم جارى 

گریه مک‌ىنم.  که بگوید فقط براى تو دارم  کنم. بشر به این‌جا هم م‌ىرسد 

ک نعبد »فقط تو را دارم و فقط تو  گــر ایــن را بگیــرد و بالا برود، م‌ىگوید ایا ا

را م‌ىپرســتم«. چــون در مرحلــه پایین‌تر از خدا، حســین و روح خداپرســت 
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گریه مک‌ىنم.  کردید، و م‌ىتوانید بگویید من براى تو  حسین را ملاحظه 

که شــما در طول  کــردم، و یقیــن دارم  مــن بــه وجــدان خودتان استشــهاد 

عمرتان که در آن سالیان متمادى، عاشورا‌ها آمده و رفته است، فقط براى 

ح شده  خود حسین گریه کرده‌اید. اصلا هر زمانى که حسین براى شما مطر

کردید. حــالا روز قیامت چه جزایى م‌ىدهنــد؟ البته پاداش و  گریه  اســت، 

گر کمى بالا  عوض خواهند داد، ولى شــما این پاداش را در نظر نداشــتید. ا

بیاییــد، م‌ىشــود توحیــد حقیقى. بندگان خــدا، این قدر راه به ســوى خدا 

گونه اســتعدادش را نداشــتید،  گر هیچ  دور نیســت، خیلى نزدیک اســت. ا

در آن صورت حق با شــما بود. م‌ىگفتید ما باید ســال‌هاى ســال بنشینیم، 

فلســفه و عرفان و ادبیات بخوانیم تا با فرهنگ توحید آشــنا بشــویم. این 

درس حسین )علیه السلام( است. حسین )علیه السلام( این را به ما تعلیم 

ک ابىک.  ک نعبد. مثل اینک‌ــه م‌ىگوییم ایا گفت؛ ایا داد. بلــى، م‌ىتــوان 

کنــم: در این‌جا  گریــه مک‌ىنم. باید عرض  اى حســین، فقــط براى خود تو 

قیافه بســیار زیبایى از انســان‌ها م‌ىبینیم که باعث امید و نشاط م‌ىشود. 

بشــر هنــوز م‌ىتوانــد در جاذبه خود حقیقت قــرار بگیرد. ماشــین هنوز این 

گاه  قدر بیچاره‌اش نکرده است. هنوز ماشین او را به شکل دندانه‌هاى ناآ

کند. بشــر، حسین را از ته  خود در نیاورده اســت و واقعا عظمت را درک مى 

گوید. این واقعیت اســت. ما آن طور که مى بینیم، حســین را از ته  دل مى 

گر بپرسید: آقا یا خواهر، اینک‌ه م‌ىگویى حسین،  گوید. همان جا ا دل مى 

گریــه مک‌ىنیــد؟ قطعــا به شــما با تعجب نــگاه مک‌ىنــد، یعنى  چــرا بــراى او 

ع  گاه باشــم، این موضو اینک‌ــه چــه م‌ىگویید؟ یعنى من، ولــو هم ناخودآ

کرد. البته توضیح خواهم  گریه  که باید بر حسین  در اعماق دل من هست 

که آیا درســى بالا‌تر از این مى  گریه یعنى چه؟ دقت بفرمایید  کــه ایــن  داد 

شــود از حســین فــرا گرفــت که ما را کشــید و به کجا برد؟ چــون خیلى قابل 

تصــور اســت که انســان از این )داســتان حســین( بالا برود. این‌هــا ابواب، 

بــاب الله هســتند. در بارگاه خدا هســتند. منظــور در فیزیىک نیســت، بلکه 

کشــد و به بالا  جاذبه حقیقت در ذات این‌ها، ما را به طرف خودشــان مى 

ک امام حســین )علیه الســام( در  تحویــل مــى دهد. امیدواریم و از روح پا

که واقعا در این اوج  این شــب هاى حســینى مى خواهیم، از خدا بخواهد 

گرفتن، خودش ما را یارى بفرماید.
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|*|مَقْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَل
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]کوفه، سال ٦٠ هجری[

کوفه وارد شد[ ]و مسلم چون به 

شیعیان بدو روی آوردند و نزد او می‌آمدند.

و هنگامی که جماعت شیعه نزدِ او فراهم بودند، نامه‌ی حسین را بر آن‌ها 

بخواند و آن‌ها بگریستند.

...

کردند. کوفه با مسلم بیعت  هجده هزار از اهل 

و مســلم نامه ســوی حسین نوشــت و او را از بیعت این هجده هزار تن خبر 

کرد. داد و به آمدن ترغیب 

کشته شدنش. - بیست و هفت روز پیش از 

کتاب آه، ترجمه نفس المهموم شیخ عباس قمی، ص 60 و 62
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کف  حکایت زمستان-سعید عا

از  صحنــه‌ای  در  کــه  اســت  رزمنــده‌ای  حکایــت  زمســتان،  حکایــت 

صحنه‌های نبرد، می‌رود تا توســط دشــمن در یک گور دســته جمعی دفن 

شــود، در واپســین لحظــات، متوســل به وجــود مقدس حضــرت ابوالفضل 

العبــاس )ع( می‌گــردد و بــه معجــزۀ آن حضــرت، از مــرگ حتمــی نجــات 

ک دشــمن و در میــان اردوگاه‌های مخوف،  می‌یابــد. پــس از آن، در دل خا

چند بار دست به عملیات‌های شهادت‌طلبانه می‌زند، اما.... 

طولی نکشید که یک روز صبح، ‌سر و کله نحسشان پیدا شد. اتفاقا آسایشگاه 

ما، ‌آخرین آسایشــگاهی بود که آمدند. گذاشتم تا خوب وراجیشان را بکنند 

کار، ‌از جایــم بلند شــدم و گفتم: من  و وعــده و وعید‌هاشــان را بدهنــد. آخــر 

می‌خوام پناهنده بشــم. یکی از منافق‌ها زود گفت: ‌بیا بیرون. بچه‌ها همه 

مات و مبهوت شده بودند. تا می‌خواستم از بینشان رد شوم و بروم بیرون، 

صدای زمزمه‌هاشــان، آسایشــگاه را گرفت؛ ‌بعضیشــان به مــن می‌گفتند: تو 

دیگه چرا، حســین مردی؟ برای اینک‌ه منافق‌ها بشــنوند، با صدای بلندی 

گفتم: دیگه از دست همه تون خسته شدم، عوضیا! اتفاقا نایب ضابط هم 

همراه آن‌ها بود. هر آن منتظر بودم ســابقه مرا برای آن‌ها بگوید و دســتم را 

رو کند. ولی دیدم لب از لب بر نداشت. چون می‌دانستم تا چه اندازه نسبت 

بــه من حســاس اســت، حــدس زدم عمــدا چیزی نگفتــه تا از دســتم راحت 

شود. وقتی از آسایشگاه رفتم بیرون، یکی از منافق‌ها به دقت شروع کرد به 

که در اسارت به ما می‌دادند، دور کمرش کش  بازرسی بدنی‌ام. شلوارهایی 

ک و تیغ را در قسمت جلو شلوار و در‌‌ همان جای  داشت. من آن دسته مسوا

کرده بودم. مخصوصا دو، سه سانت از آن قسمت را ندوخته  کش جاسازی 

بــودم تــا هر وقت که خواســتم، بتوانم ســریع آلــت قتاله را بیرون بیــاورم. در 

روزهــای قبــل، این کار را بار‌ها تمرین کرده بودم و کاملا به آن مســلط شــده 

بــودم. وقتــی دیدم آن منافق با حواس جمــع دارد بدنم را می‌گردد، ‌با تمام 

ک  وجود شروع کردم به خواندن آیه »وجعلنا«. اتفاقا دست او به دسته مسوا

هم خورد اما متوجه چیزی نشد. بعد از بازرسی، ‌مرا انداختند جلو و خودشان 

|*|پیشنهــــــــــــــــادبرای‌مطالعه|
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هم پشــت ســرم راه افتادند. توی محوطه نگه‌ام داشــتند و شــروع کردند به 

ســین جیم. شاید پنجاه تا سوال پرســیدندو می‌خواستند بدانند انگیزه‌ام از 

گروهک آن‌ها چیست. به انحای مختلف، ‌سعی میک‌ردند مچ  پیوستن به 

گر احیانا طرف دوز و کلکی در کارش اســت. دســتش رو شود.  گیری کنند تا ا

ع اسرا،  وقتی وارد راهرو کوچکش شدم، دیدم منافق‌ها توانسته‌اند از مجمو

کنند. آن‌ها هر کدام، مثل یک بچه یتیم روی  تنها هفت هشــت نفر را خام 

زمیــن نشســته بودنــد و تکیه داده بودند به دیوار. در اتاق باز شــد. اســم مرا 

خواندنــد و گفتنــد: بیــا تــو. در دلــم با تمام وجــود گفتم: یاعلی مــدد؛ و بلند 

شــدم. خواســتم بروم توی اتاق، یکی از مامور‌ها جلــوم را گرفت. گفت: باید 

بازرسی بشی. از این سخت گیری، ‌حدس زدم باید یکی از کله گنده‌هاشان 

داخــل اتاق باشــد. یــک آن آرزو کردم که‌ای کاش خود مســعود رجوی آمده 

باشد. به هر حال، رفتم تو. به محض اینکه وارد شدم، ‌مهدی ابریشم چی را 

شناختم؛ در انتهای اتاق، پشت میز شیک و بزرگ نشسته بود. دو دختر، در 

حالی که روی کمر شلوار پلنگیشان کلت بسته بودند و آستین پیراهنشان را 

کوتاه و قرمز رنگی  بالا زده بودند، ‌دو طرف میز ایستاده بودند. روسری‌های 

هم به سرشان بود که فقط حکم نشانه و نمایش را داشت. با یک دنیا شور 

و وجد ساختگی گفتم: به به! ‌جناب ابریشم چی! ‌چشم ما روشن. 

راه افتــادم بــروم طرفــش، ‌یکی از مامور‌ها دســتم را گرفت و محکم کشــیدم 

کــرد و گفت: حق نــداری پــات را از این خط  عقــب. بــه یک خط قرمز اشــاره 

جلو‌تر بگذاری. از خط قرمز تا میز ابرشــیم‌چی، ‌حدود بیست متر فاصله بود. 

وجــود ایــن خط قرمــز کارم را خیلی مشــکل میک‌رد. فکری به ذهنم رســید. 

گفتم: بابا، ‌ما می‌خوایم بریم دست آقای ابریشم چی رو ببوسیم. با خشونت 

گفت: لازم نکرده. من چون اوایل انقلاب، ‌با منافقان درگیری زیادی داشتم، 

مســعود رجــوی و خیلی از مســئولین آن‌هــا را از نزدیک دیده بــودم. حتی در 

مجالس سخنرانیشان رفته بودم. به خوبی می‌دانستم که ابریشم چی یکی 

از مهره‌های احمق و در عین حال بی‌رحم آن‌هاست. شاید به همین خاطر 

کرده بود. اخیرا از طریق اخبار خود منافقین  هم رجوی او را معاون خودش 

شنیده بودم که او زن رسمی و قانونی‌اش را هدیه کرده به ریاست سازمان! 

کــردم و پشــت خــط قرمــز ایســتادم، دیــدم  کــه ســر و وضعــم را مرتــب  کمــی 

ابریشم‌چی دارد خیره خیره نگاهم میک‌ند. جور خاصی پرسید: تو منو از کجا 
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می‌‌شناســی؟ گفتــم: اختیار دارین قربان. من یکی از هــواداری پر و پا قرص 

شــما بودم. پرســید: چطــور؟ گفتم: من تو تمــام میتینگ‌هایی که ســازمان 

می‌داد، شرکت میک‌ردم. پای تمام سخنرانی‌های پرشور شما بودم؛ یادتونه 

گری کردین و دســت بهشتی رو، رو کردین؟  میدون آزادی، چه جوری افشــا

امجدیــه را یادتونــه، چه ســخنرانی آتشــینی کردیــن؟ یادتونــه کمیته‌ای‌ها 

اومدن و باهاشــون درگیر شــدیم؟ من همون جا دو، سه تا از اونا رو همچین 

زدم که تا عمر دارن یادشــون نره. هر لحظه ســعی میک‌ردم هیجان صدایم 

را بیشــتر کنــم. دســت‌هایم را مرتــب تــکان مــی‌دادم. ابریشــم‌چی خیلی به 

کــردم و ســه، ‌چهار  حرف‌هایــم جلــب شــده بــود. از همیــن فرصت اســتفاده 

قدم رفتم جلو. یکی از دو نگهبان مرد، ک‌ه عرب بودند. داد زد: برگرد پشــت 

گفت،  که  کن، بذار راحت باشه. این را  گفت: ‌ولش  خط. ابریشم‌چی بهش 

‌ســه، ‌چهار قدم دیگر رفتم جلو. معلوم بود از من خوشــش آمده اســت. انگار 

زنده شــدن خاطرات نحســش، برایش شــیرینی خاصی داشــت. همین طور 

کــم کم رفتــم به یکی، دو متری مــی‌ز. در یک  از گندهک‌اری‌هــای او گفتــم و 

لحظــه او بــه من گفت: تو که اینقــدر هوادار ما بودی، ‌بــرای چی دفعه قبل 

کــه ما اومــده بودیم، نیومدی به ما پناهنده بشــی؟ بلافاصله گفتم: از ترس 

پاســدارا، اونا منتظر من هســتن، ‌هر جا که منو ببینن ســرم را می‌برن. گفت: 

کنم و او را در  کلی مختل  غلط میک‌نن. برای اینکه هوش و حواســش را به 

یــک موضع انفعالی قرار بدهم، ‌گفتم: ‌قربان، ‌من شــنیدم شــما همســری رو 

کردین به آقای رجوی. تا این  که براتون خیلی عزیز بوده، ‌دو دســتی هدیه 

خ شــد. فهمیــدم هنوز جویــی از غیرت در  گوش ســر را شــنید، ‌صورتش تا بنا

وجــودش مانــده. دســتم را بردم طرف کش شــلوارم و ادامــه دادم: به خاطر 

ایــن محبتی که به آقا مســعود کردین، ‌من باید پشــت دســت شــما را بوس 

ک را کشــیدم بیرون  کنــم. به محض اینک‌ه این حرف را زدم، دســته مســوا

و به رو پریدم بالای میز، قدری روی شیشــه‌اش ســر خوردم تا رســیدم به او. 

قبل از اینکه دو محافظ زنش بتوانند کاری بکنند، یقه‌اش را گرفتم و تیغ را 

بردم بالا. من شاهرگ گردنش را هدف گرفته بودم، ولی او یک آن صورتش 

را برگردانــد. همیــن یک آن کافی بود تا تیــغ در گونه‌اش فرو برود. معطلش 

ک بزرگی  نکــردم و آن را تــا روی لب‌هــا و تا زیر چانه‌اش کشــیدم پاییــن. چا

روی صورتش پیدا شد و خون از آن جهید بیرون...
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جَوْنِ بنِ حَوّی

سیاهپوستِ سپیدرو

از شهدای کهنسال عاشورا بود. غلام ابوذر غفاری و امام حسین)ع(. وی 

غلام سیاهپوستِ فضل بن عباس بن عبدالمطلب بود که امام علی)ع( 

او را به 150 دینار خرید و به ابوذر غفاری بخشــید تا خدمتگزارش باشــد. 

کــرد، جَون نیز  کــه عثمان)خلیفــه ســوم( ابــوذر را به رَبَــذه تبعید  زمانــی 

همــراه او بــه ربــذه رفــت. ســال 32 هجــری قمــری، بعــد از وفــات ابوذر، 

او بــه مدینــه برگشــت و بــه امــام علــی)ع( پیوســت و بــرای همیشــه در 

خانــه‌ی خانــدان آل علــی)ع( مانــد ـ نزد امام حســن و بعد امام حســین 

علیهماالسلام و بعد نیز خادم مخصوص خانه‌ی امام سجاد)ع( شد.

بــود و در اسلحه‌ســازی اســتاد،  ایــن غــام اسلحه‌شــناس  کــه  از آنجــا 

ودر تعمیــرِ آلاتِ جنگــی مهــارت داشــت، در شــب عاشــورا، در خیمــه‌ی 

مخصوص امام حسین)ع( فقط او در کنار امام بود که شمشیر حضرتش 

را بازبینی و اصلاح میک‌رد.

باوجــود  آنــگاه  امــام خــود خوانــد.  بــا  را  نمــاز ظهــر  جَــون  روز عاشــورا، 
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|*|سِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیٖد|

اجــازه‌ی جنــگ خواســت.  و  رفــت  امــام)ع(  ســالخوردگی‌اش خدمــت 

امام)ع( به او فرمود: ای جَون، تو برای سلامتی و آسایش از رنج دیگران، 

به ما پیوسته بودی و پیروِ ما شدی. پس خود را مبتلا به بلای ما نکن. 

که به سلامت از اینجا بروی. جون خود را بر پای  از سوی ما اجازه داری 

گفت:‌»من در ایام راحتی، در ســایه‌ی شــما در رفاه و  امام)ع( انداخت و 

آســایش بــودم. انصــاف نمی‌دانم که امروز که روز ســختی اســت شــما را 

که خون بدنم بدبوست و جایگاه پَست  گذارم و بروم. درست است  تنها 

دارم و رنگم ســیاه اســت. اما آیا بهشت را از من دریغ میک‌نی؟ برایم دعا 

کن تا از اهل بهشــت بشــوم و شرافت یابم و روســفید شوم. به خدا قسم 

از شما جدا نمی‌شوم تا خون سیاهم با خون‌های شما آمیخته شود.«

از  برخــی  نقــلِ  بــه  رفــت  میــدان  بــه  امــام)ع(  اجــازه‌ی  از  بعــد  جَــون، 

تاریخ‌نــگاران 25 نفــر و بــه نقــل مقتل ابی‌مخنــف، 70 نفر از لشــگر عمر 

که به  کرد. آنگاه با ضربه‌ی شمشیری  کشــت و عده‌ای را زخمی  ســعد را 

سرش خورد، در میدان جنگ به شهادت رسید.

بعــد از واقعه‌ی عاشــورا مردم برای دفن کشــته‌ها آمدنــد. پس از ده روز، 

وقتی جسد جَون را یافتند بوی مُشْک ازآن به مشام می‌رسید.



 20 

کاظمی به روایت احمد دهقان شهید حاج احمد 

کاظمی را در عملیات بیت‌المقدس دیدم.  اولین بار احمد 

که با هم‌قدانــم قرار بــود برویم برای  نوجوانــی بــودم پانزده شــانزده ســاله 

آزادسازی خرمشهر. 

ما جزو افراد دسته یک، گروهان یکم، از تیپ نجف‌اشرف بودیم. گردان ما 

همه از بچه‌های تهران بودند که فرستاده بودندمان به تیپ نجف‌اشرف. 

گمانــم در روز ۲۱  ســه مرحلــه رفتیــم عملیــات. مرحلــه ســوم عملیــات بــه 

اردیبهشت انجام شد.

گفتــه بودند با یک  در مــرز مشــترک با عراق مســتقر بودیم و شــب عملیات 

کیلومتــر برویــم جلو‌تــر از دژ مــرزی و بپیچیــم بــه چــپ و برویم تا شــلمچه. 

ــــــــــــــیݡݡݠݠ| ٖـ اشُــــــورٰایـ ٰـ |*|اصحاب‌عــ
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ســاعت یــازده دوازده نیمــه شــب عملیات شــروع شــد و یک دفعــه ده‌ها و 

شاید صد‌ها مسلسل ضدهوایی بر سرمان آتش ریختند. 

که بعد‌ها جانشــین  کری بود  گردانمان حمید با چه آتشــی هم! فرمانده‌ی 

بــردارش آقــا مهــدی در لشــکر عاشــورا شــد. شــب ســختی بــود و نمی‌دانم 

چــه قــدر از دوســتانم شــهید شــدند تــا صبــح شــد و از تــک و تــا افتادیــم. 

گروهانمان تنها هشــت نفر مانده  وقتی نزدیک شــلمچه مســتقر شــدیم، از 

که به‌مان بگویــد چه بکنیم. نه  کســی را نداشــتیم  بودیــم. آن‌جا ماندیم. 

فرمانــده‌ای داشــتیم و نه کســی به‌مان ســر مــی‌زد. از ماشــین‌های عبوری 

غذا می‌گرفتیم و... 

تکلیفی‌‌ رها شــویم؛ البتــه چنان هم  گرفتیــم کاری بکنیــم تــا از بلا تصمیــم 
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ع تــا غــروب آفتــاب جــواب پاتک  تکلیــف نبودیــم و از صبــح علی‌الطلــو بلا

کار دیگری آمده بودیم؟  عراقی‌ها را می‌دادیم و ســرگرم بودیم و مگر برای 

کنارمان مستقر بود و به نظر می‌آمد فرمانده‌ای چیزی  که  یکی از ارتشی‌ها 

کــه روزی چند بار  کاظمی اســت  گفــت فرمانــده‌ی تیپ شــما احمد  باشــد، 

ک‌ریــز، ســوار بر ماشــین یــا موتور، مــی‌رود و می‌آیــد و باید به او  از پشــت خا

که او را دیدم. ســوار بــر موتور،  که مشــکلتان چیســت. غــروب بود  بگوییــد 

ســرش را بــا بانــد جنگی بســته بــود و یک بی‌ســیم‌چی، ســفت پشــت او را 

که در دست‌انداز‌ها نیفتد.  چسبیده بود 

کی هســتیم و چرا این‌جاییم  گفتیم  کردیم.  گرفتیم و دوره‌اش  جلویش را 

که زد زیر خنده. معلوم شــد توی این چهار پنج روزه از بقیه نیروهای تیپ 

نجف‌اشــرف جدا افتاده‌ایم و آن‌ها همه‌شــان رفته‌اند عقب، پایگاه شهید 

مدنی در اهواز. 

گفت ماشــین می‌فرســتد دنبالمان، بعــد‌‌ همان جا از دســت یکی از بچه‌ها 

چند دانه نخودچی و کشــمش برداشــت خورد و ایستاد به حرف زدن با ما 

و خندید و خندیدیم و بعد رفت. 

که دیدیم یک وانت  هوا تاریک شــده بود و هنوز به ســاعت نکشــیده بود 

ک‌ریــز را می‌آیــد و در آن میــان فریــاد می‌زنــد؛ بچه‌هــای تیــپ  عــرض خا

نجف، آن جا مانده‌ها... 

ما را خبر میک‌رد. 

کســی  که هنوز  برگشــتیم پایگاه شــهید مدنی در دانش‌گاه جندی‌شــاهپور 

گفتند  به آن نمی‌گفت دانش‌گاه شــهید چمران. یک چادر به‌مان دادند و 

گفته خسته‌اید و حمام یک ساعت در اختیارمان است  کاظمی  حاج احمد 

و غذا آماده است و پتوهای نو و... 

کنارمان ایســتاد، با ما حرف زد  که  ما هنوز به دنبال آن فرمانده‌ای بودیم 

و نخودچی خورد و خندید. 

بــاز هــم بار‌ها و بار‌هــا او را دیدم ولی آن دیدار اول برایم فراموش ناشــدنی 

است. تا اینکه خبرش را آوردند... 

کاظمی را با‌‌ همــان چهره در یــاد دارم.  که هنوز اســت، شــهید احمــد  هنــوز 

که با باند جنگی بســته  گرفته و ســری  ک  ســوار بر موتور پرشــی، صورت خا

بود. یادش به خیر. 
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|*|داستان‌کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتاه|

گریهک‌نان شــاهد اجــرای تعزیه‌اند رد  کــه  دختــرک از میــان جمعیتــی 

می‌شــود. عروســک و قمقمــه‌اش را محکــم زیــر بغــل می‌گیــرد. شــمر 

کــه دور امــام حســین )علیــه الســام(  بــا هیبتــی خشــن، همان‌طــور 

گوشه‌ی چشم دخترک را می‌پاید. می‌چرخد و نعره می‌زند، از 

کوچکــش از پله‌هــای ســکوی تعزیــه بــالا مــی‌رود. از  او بــا قدم‌هــای 

مقابــل شــمر می‌گــذرد، مقابل امام حســین )علیه الســام( می‌ایســتد 

کــه آب تویش  و بــه لب‌هــای ســفید شــده‌اش زل می‌زنــد. قمقمــه را 

قلــپ قلــپ صــدا می‌دهــد، مقابل او می‌گیرد. شمشــیر از دســت شــمر 

می‌افتــد و رجز خوانــی‌اش قطع می‌شــود. دخترک می‌گویــد: »بخور، 

که حالا بــر زمین زانو  مــالِ تــو آوردم« و بــر می‌گــردد. رو به روی شــمر 

زده، می‌ایستد. مردمک‌های دخترک زیر لایه‌ی براق اشک می‌لرزد. 

توی چشــم‌های شــمر نگاه میک‌نــد و با بغض می‌گویــد: »بابای بد!« 

نگاه شمر از چانه‌ی لرزان دخترک می‌گذرد، و روی زمین می‌ماند. او 

که دخترک چگونه با غیظ از پله‌های سکو پایین می‌رود. نمی‌بیند 
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کاش ماجرای بیابان دروغ بود ای 

این حرف‌های مرثیه‌خوانان دروغ بود!

کاش این روایت پر غم، سند نداشت ای 

بر نیزه‌ها نشاندن قرآن دروغ بود!

گرگ‌های تاخته بر یوسف حجاز یا 

کنعان دروغ بود! گرگ‌های قصه  چون 

کاش حیف از شکوفه‌ها و دریغ از بهار... 

بر جان باغ، داغ زمستان دروغ بود

محمدمهدی سیار

ــــــــــــــیݡݡݠݠ| ٖـ اشُـــــــــــــــــورٰایـ ٰـ |*|شِعْرعــ
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ــــــــــــــیݡݡݠݠ| ٖـ اشُــــــــــــــــورٰایـ ٰـ |*|تفکرعــ
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تفسیر الگوساز عاشورا از نگاه شهید مطهری

»چــرا مــا صفحــه نورانى این داســتان را كمتــر مطالعه م‏ىكنیــم در حالى كه 

جنبه حماســى این‏داستان صد برابر بر جنبه جنایى آن م‏ىچربد و نورانیت 

گــر مــا صفحــه نورانــى تاریــخ  ایــن حادثــه بــر تاریكــى آن خیل‏ىم‏ىچربد...ا

كنیم  حســینى را خواندیــم آن وقــت از جنبه رثائــ‏ىاش م‏ىتوانیم اســتفاده 

گرنه بیهوده اســت...پس اول باید قهرمان بودنش براى شــما مشــخص  و 

بشــود و بعد در رثاى قهرمان بگریید وگرنه رثاى یك آدم نفله شــده بیچاره 

ب‏ىدست و پاى مظلوم كه دیگر گریه ندارد و گریه ملتى براى او معنى ندارد. 

در رثــاى قهرمــان بگریید براى اینكه احساســات قهرمانى پیــدا كنید، براى 

اینكــه پرتــوى از روح قهرمان در روح شــما پیدا شــود و شــما هم تــا اندازه‏اى 

نســبت بــه حق وحقیقــت غیرت پیدا كنید، شــما هــم عدالت‏خواه بشــوید. 

شــما هم با ظلم و ظالم نبرد كنید، شــما هم آزادى‏خواه باشــید، براى آزادى 

احترام قائل باشــید، شــما هم سرتان بشــود كه عزت نفس یعنى چه، شرف 

كیــد م‏ىكنم كه  كرامــت یعنــى چه؟....این‏كه من تأ و انســانیت یعنــى چه، 

كربلا و عاشورا باید بیشتر از این جنبه مورد استناد  حماسه حسینى و حادثه 

ما قرار بگیرد، به خاطر همین درس‌هاى بزرگى اســت كه این قیام م‏ىتواند 

به ما بیاموزد. من مخالف رثاء و مرثیه نیستم، ولى م‏ىگویم این رثاء و مرثیه 

باید به شكلى باشد كه در عین حال آن حس قهرمانى حسینى را در وجود ما 

تحریك و احیا كند. حسین بن على یك سوژه بزرگ اجتماعى است. حسین 

كه م‏ىخواست در مقابل  كسى  بن على در آن زمان یك سوژه بزرگ بود، هر 

ظلم قیام كند، شــعارش »یا لثارات الحسین«بود. امروز هم حسین بن على 

یك سوژه بزرگ است، سوژه‏اى براى امر به معروف و نهى از منكر، براى اقامه 

نماز، براى زنده كردن اسلام، براى این‏كه احساسات و عواطف عالیه اسلامى 

در وجود ما احیا بشود.«

 شهید مطهرى، مرتضى، حماسه حسینى، مجموعه آثار، ج‏17، ص‏668.
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مقدمه:

خیلــی ســاده به نظر می‌رســد، اینک‌ــه روزی امام )عــج( از آدم کمک 

بخواهد، شخصاً.

نامه بنویســد، واســطه بفرســتد یا اصلًا خــودش بیایــد دم در خانه‌ی 

آدم. همــه مــا آرزو میک‌نیــم آن‌جــا بودیــم. احیانــاً دو ســه تــا نفریــن 

هــم نثــار کســانی میک‌نیم که امــام )ع( را تنها گذاشــتند. می‌پرســیم 

چطور توانســتند؟! عجب آدم‌های پلید، خیانتکار و بی‌دین و ایمانی 

بوده‌انــد. امــا وقتــی داســتان چنــد تــا از همیــن از خــدا بی‌خبرهــا را 

که بعضی حرف‌ها آشناست. می‌خوانی، می‌بینی انگار 

که خودمان هم... انگار 

کســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتری| |*|خا
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چرا خشونت

در یکی از منزل‌گاه‌ها عبدالله 

پیــش  عــدوی  مطیــع  بــن 

امام)ع( آمد.

تــو  حرکــت  ایــن  »بــا  گفــت: 

حرمت اســام از بین می رود. 

حرمت قریش و حرمت عرب 

از بیــن می رود. خشــونت راه 

می‌افتد. نرو!« 
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در ماه محرم الحرام هستیم؛ واقعه‌ای که سرآغاز بیداری شد؛ از این جهت 

که می‌شــود  مطالعه در این‌باره از جهت رخدادهای تاریخی و درس‌هایی 

کتــاب درباره  گــزارش ۱۰  گرفــت بســیار حائــزه اهمیــت اســت. در این  از آن 

کتاب‌هایی از  کتاب شــامل  که در ذیل می‌آید، این ۱۰  محرم معرفی شــود 

گفته‌های بزرگان، تاریخی، رمان و شعر است.  کتاب‌های  دسته 

گفتار / سخنان رهبر انقلاب / انتشارات انقلاب اسلامی ۱- چهار 

کتــاب چنــد روز پیــش تازه منتشــر شــده اســت در توضیح ایــن کتاب  ایــن 

کتــاب که تازه‌ترین محصول انتشــارات انقلاب اســامی  آمــده اســت: »این 

که با  اســت شامل چهار سخنرانی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای است 

ع مشترک تمامی آن‌ها یعنی تحلیل زمینه‌ها و عوامل مؤثر  توجه به موضو

در بــروز حادثه‌ی عاشــورای ســال ۶۱ قمری اینک به صــورت مجموعه‌ای 

که در ســال‌های ۷۱، ۷۴، ۷۵ و ۷۷ ایراد  گفتار‌ها  منتشــر شــده اســت. این 

شده است.« 

۲- هفتاد و دو سخن عاشورایی/ انتشارات انقلاب اسلامی

که  خ قــرار می‌دهد  کاملًا در برز که مــا را  کتاب آن اســت  ویژگــی اصلــی این 

کــدام جایــگاه قــرار داریــم؟ یزیدی هســتیم یا  کربــای امــروز در  کنــون در  ا

حســینی؟ صحبت‌های بســیار شــیوا و رســای رهبر انقلاب به همراه تدوین 

بســیار دقیــق علیرضــا قهــرودی و همین‌طــور متن‌های کوتــاه و مرتب این 

کتاب باعث نمی‌شود که شما در طول خواندن این کتاب ذره‌ای احساس 
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کنید.  خستگی 

۳- آذرخش کربلا / آیت‌الله مصباح یزدی / انتشارات موسسه امام خمینی )ره( 

ایــن اثــر، مجموعه چند ســخنرانی اســتاد مصبــاح یــزدی، در تحلیل قیام 

عاشــورا و بیان اهداف امام حســین)ع( از اقدام علیه یزید اســت. نویسنده 

ایــن اثــر بــرای زدودن برخی شــبهات موجــود درباره بزرگداشــت عاشــورا و 

گریه و عــزاداری برامام حســین)ع( مجموعه  علــل و زمینه‌هــای بروز آن و 

کــرده اســت. وی بــه روش تحلیلی و با اســتناد به آیات و  حاضــر را تدویــن 

احادیث، هدف امام حسین)ع( را اجرای حدود الهی و عمل به وظیفه امر 

به معروف و نهی از منکر دانسته و با اشاره به مندرجات برخی روزنامه‌ها، 

از مروجــان تســاهل و تســامح دینــی و مردم‌ســالاری که اعمال خشــونت را 

کرده است.  به‌طور مطلق نفی میک‌نند، به شدت انتقاد 
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۴- آه / بازخوانی مقتل نفس المهموم / موسسه فرهنگی جام طهور

کتــاب ســخنی نــدارم اصــا ســخته در مــوردش بنویســم چــرا  دربــاره ایــن 

کمی بیشــتر  گر  کتاب نوشــیدمش ا کــه قطــره قطره در زمــان خوانــدن این 

بنوشید آتش می‌گیرید..... بماند.... داستان حسین )ع( سنگین است... 

کتاب آمده اســت: »کتــاب آه حاصل بازخوانــی و ویرایش  در توضیــح ایــن 

مقتــل »نفس المهموم« اســت - کتابی که غالــب نقل‌های صحیح مقاتل 

گرد آورده و جزءجزء حادثه قتل حســین ابن علی  کتــب تاریــخ را در خود  و 

کرده است.«  را - از شش ماه پیش‌تر تا چند ماه بعدترش - ثبت 

۵- ترجمه لهوف / ابن طاووس

کتاب موجــود درباره  ســوگنامه یــا مقتــل »لهوف« ابن طــاوس معتبر‌تریــن 

رخدادهایــى اســت که بــه حادثه کربلا منتهى شــده از جمله جزئیات اصل 

جنگ و رخدادهاى بعدى آن. 

کرمیار / انتشارات نیستان ۶- نامیرا / صادق 

صادق کرمیار در این کتاب لحظه‌ای شما را تنها نمی‌گذارد نگارش این کتاب 

به هیچ وجه افت ندارد و تمام داستان در اوج قرار است. از ابتدای داستان که 

روایت ســاده‌ای از اوضاع کوفه را داریم تا انتهای کتاب که به کربلا می‌رســیم 

گر که هنوز  هنــوز جایــگاه افراد بــد و خوب افراد کامل خود را نشــان نمی‌دهد ا

این کتاب را مطالعه نکردید همه کار‌هایتان را کنار بگذارید و حتما این کتاب 

را مطالعه کنید. پیش از این مطالب زیادی را در باره حوادث کوفه در روز‌های 

ورود مســلم ابن عقیل )ع( خوانده بودم و معرفتی نســبی در باره آن بدســت 

آورده بــودم. امــا تفــاوت جــدی این کتــاب و نثــر روان و شــیوای آن با مطالب 

کوفیان می‌برد.  که انســان را به درون خانه‌های  تاریخی و علمی در این بود 

توگویی در آنجا زیسته‌ای و گویی با مردمان آن همراه بوده‌ای. 

۷- شماس شامی / مجید قیصری / نشر افق

کــه در مــورد هــدف   شــمّاس شــامی نوشــته مجیــد قیصــری اســت. کســی 

نــگارش ایــن اثر می‌گوید: من می‌خواهم بگویم ثمره این جنگ چیســت؟ 

که همه زن هستند؟ خیلی بی‌معناست. یعنی هر آزاده‌ای،  یک عده اســیر 

هــر انســانی در هــر شــرایطی بــا خــود می‌گوید این وحشــی‌گری اســت. وی 

کند، اما این توان  گر اجازه ندارد تاریخ را تحریف  ادامه می‌دهد: داستان ا
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کند. گویی دوباره آن را  کــه تاریخ را از زاویه‌ای نــو روایت  و ظرفیــت را دارد 

می‌آفرینــد. وی در ایــن اثــر به روایت یک محقق ســوری می‌پــردازد که به 

طور اتفاقی، کتاب کهن و ناشــناخته‌ای را در شــهر حلب به دســت می‌آورد 

که داســتان  گر خواننده تا انتها با داســتان همراه شــود متوجه می‌شــود  و ا

کتاب  گونه پیش مــی‌رود، درعین اینکه او بار‌هــا درباره  گونــه‌ای معما  بــه 

که شــمّاس شامی یک رمان اســت نه تاریخ. این رمان،  کرده اســت  اظهار 

کربلا می‌پردازد.  که به حوادث بعد از واقعه  گزارش مفصلی است  در واقع، 

کــه در‌‌ همان زمان به  گزارش هم، فرســتاده ویژه روم اســت  مخاطــب این 

کند و...«  کرده بود تا جانشین جدید امپراتور روم را منسوب  شهر شام سفر 

۸- سقای آب و ادب / سید مهدی شجاعی / نیستان

که زمان رســیدن حضرت  کتــاب، »عباس علی« نــام دارد  فصــل اول ایــن 

کــه ایشــان دســت به  عبــاس )ع( را بــه شــریعه، توصیــف میک‌نــد. زمانــی 

آب فــرات می‌بــرد تــا کمی عطشــش را بکاهد اما بــه یاد پــدر می‌افتد... به 

یــاد خاطــرات نوجوانــی و رشــادت‌ها و دلاوری‌هایــش در رکاب حضــرت 

که خطاب به حضرت  علی)ع( و به یاد آن لحظات واپسین حیات ایشان 

ابوالفضائــل فرمودنــد: »عبــاس مــن! بــه زودی ســبب روشــنی چشــم من 

که آب  در قیامت خواهی شــد. در عاشــورا وقتی وارد شــریعه شــدی، مبادا 

بنوشی و برادرت حسین، تشنه باشد.« 

کتاب اصلا شکی به دل خودتان راه ندید. در خواندن این 

۹- من می‌گویم شما بگریید / علیرضا قزوه / سوره مهر

مجموعه‌ی شــعری اســت جمع آوری شده توســط علیرضا قزوه؛ در مقدمه 

کتاب آقای قزوه از وضعیت نامطلوب شــعرهای خوانده شده در رثای  این 

امام حســین )علیه الســام( شــکایت میک‌ند و می‌گوید که این مجموعه را 

ع سبک را  که اشعار زیبا و بدون هجو این نو برای این بوجود آورده است 

در اختیار علاقه‌مندان قرار داده باشم. 

۱۰- اونویسی / جلیل صفربیگی / سپیده باوران

که توسط انتشارات سپیده  کوچک از جلیل صفربیگی است  کتاب شــعری 

گــر بــه دنبــال رباعی‌هایــی نــاب در زمینــه محــرم و  بــاوران منتشــر شــده ا

کتاب را توصیه میک‌نم. مهدویت می‌گردید این 
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|*|مَقْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَل

بی صبری نیم روزه ی مردم یک شهر!

]کوفه، سال ٦٠ هجری[

عبــدالله ابن حازم گفت:من رســولِ ابن عقیل بــودم در قصرِ ]عبید الله[، 

کردند، بر اســب  تــا بنگــرم بر هانی چه می گذرد. چون او را زدند و حبس 

خویش نشستم و خبر به مسلم ابن عقیل دادم.

بــر مســلم در آمــدم و خبــر بگفتم. مــرا بفرمود تا بــروم و در میانِ یــاران او 

بانگ بر آورم. فریاد زدم »یا منصورُ أمِت!« )و این شعار ایشان بود.(

کردند و نزد مسلم فراهم شدند. کوفه یکدیگر را خبر  پس اهل 

و به جانب قصر روی آورد...

ابن زیاد را این خبر رسید. در قصر تحصن جست و در ببست.

مســلم گرد قصر بگرفت و مســجد و بازار از مردم پر شــد و پیوســته تا شب 

کار بر عبیدالله تنگ شد گردیدند و  جمع 

کــه بــا او بیــش از 30 تن شــرطیّ و 20 تن از اشــراف و خانــواده و موالی او، 

کس نبود. و مردم ابن زیاد و پدرش را دشنام می دادند...

کرد بــا هر کس  کثیر ابن شــهاب حارثــی را بخوانــد و امر  پــس ابــن زیــاد، 

فرمانبــردار اوســت، برونــد و مــردم را از یاری مســلم ابن عقیل بــاز دارند و 

گفت، هــم قعقاع ابن  کننــد. و هم محمد ابن اشــعث را  آنــان را تخویــف 

شــور ذهلی و ... هم شــمر ابن ذی الجوشــن. و آن گروه رفتند و مردم را از 

کرد تا از  که با او بودند امر  یاری مســلم بازداشــتند.و عبیدالله، اشــرافی را 

بالای قصر بر مردم مشرف شوند و اهل طاعت را به آرزوها فریب دادند و 

کردند کردند. و آنها چنین  اهل معصیت را تخویف 

که زن نزدیک پسر  کندندچنان  گفتار رؤســا را شــنیدند، بپرا و مردم چون 

و بــرادر خــود می آمد و می گفت»باز گرد! مردمِ دیگر که هســتند. کفایت 

کنند.«... می 

]شبانگاه[ مسلم در مسجد با 30 نفر بماند. چون چنین دید، بیرون آمد 
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کنــده آورد. بــه ابــواب کنده رســید و با او 10 تــن بود. از  و روی بــه ابــواب 

کســی نماند. به این ســوی و آن سوی نظر انداخت:  آن باب بیرون آمد: 

کند و خانه اش را نشان دهد. که وی را راهنمایی  کسی ندید 

...

کوفه روز ســه شنبه، هشت روز گذشته از ذی الحجه ی  خروج مســلم در 

ســال شــصتم اســت و همان روزی اســت که حســین از مکه ســوی کوفه 

روانه شد...

کتاب آه، ترجمه نفس المهموم شیخ عباس قمی، صص 108-105  -
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خدا تو را به ما قول داده

گریه‌هامان را به وعده‌ى تو آرام ساخته خدا 

خدا ناامیدى‌ها و دلمردگ‌ىهامان را با امید تو زدوده است

كه قطعى است! سلام بر تو! اى خبرى 

كسى شك نم‌ىكند.  خ دادنش  كه در رُ اى اتفاقى 

كسى تردید ندارد! كه در تحقق یافتنش  اى وعده‌اى 

سلام بر تو!

كه جز پنجره‌ى نگاهت دخیل نبسته است.  سلامِ دلى 

كه جز آمدنت را امید ندارد.  سلامِ چشمى 

ل وصل تو از تشنگى نخواهد رفت كه جز زلا سلامِ جانى 

سلام دلخسته‌اى امیدوار، سلام درمانده‌اى منتظر 

كه خداحافظى نم‌ىكند كننده‌اى  سلام سلام 

كه همیشه هستى  بر تو 

و هیچ‌گاه غایب نبوده‌اى

اى صاحب سلام!

محمد رضا زائرى


